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1555 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

 به خودم  یانامه

 1۰۰۳، برنامه 1۳5۸ ۀ از غزل شمار ی برداشت

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بگفت رحمتِ کُل   یبه گوشِ دل پنهان 

 ز ما مَسِکُل  یول  کن،ی م ی هرچه خواه که

  ی ذهن و خم کردن سر من  میبکن، فقط از حالت تسل  ایدن  نیدر ا  خواهدی که هرچه دلت م  دیگوی م  یاز زبان زندگ   مولانا

و تو    من .و رحمت کل خاموش  شود ی دل پنهان تو بسته م  ، یوخارج بش  میکه از حالت تسل یالحظه آن به   یوا .خارج نشو

  ؟ ینیبی که نم   یو تظاهر کن  یچشمت را ببند  که مثلاا   یکنی م   هودهیتلاش ب  یذهنمثل چشم و روز، پس چرا با من   م،یهست  یکی

  !دیکه کجاست روز؟ روز را به من نشان بده  ی ویبه دروغ بگ  یخواه ی بعد م  ؟ یبودن بکن   یذهنتظاهر به من  ی خواهی م   چرا

حرف زدن    ی گل و درخت زبان برا  ا یآ  ؟یآوری مکه از خودت در  ست یخشن چ  یصدا  ن یانسان دوپا، ا  ی ا  ، ینیباشندۀ زم  یا

خودت را در توهم    چرا  شود؟ ی ختم م  یها به زندگکه تمام راه   یستیمتوجه ن   چرا  از خودشان دارند؟  یی صداوسر  ایآ  دارند؟

راه    ؟ یتجربه کن  یخواهی را چقدر م  یفکر  وسواس  ؟یکنی رَبَّنا و رَبَّنا م  یافتاد  دنیبه درد کش  یو وقت   ؟یکنی ذهن غرق م 

 و سرت به سنگ بخورد؟  ی وبر ی خواهیم  گر یبار د  نیسوخته را چند

فقط گل بکار، از عشق دادن به    رتی. در مسستا   ک یو شب قدر توست، صبح نزد  لیوقتش شده، لحظة تبد  رگید  ن الآ

سخت است،    ارانه یشه   درد   .به خارها نکن   ی توجه   ر،ینگ  ی را جد  ریمس  یخارها  ، نکن  غیدر  یالحظه   آنخودت و ارتعاش  

فقط آه    تو   .در راه است   ی شراب زندگ  ،یو اگر خمار شد  سحر خواهد آمد   ،یکه اگر در شب هست   دهدی م   ییمژدۀ رها  ی ول

طلب تو را    شتریب   یل یقدر و چه بسا خاو هم همان ،یرا داشته باش   یرا داشته باش. هرچقدر طلب زندگ  یزندگ   یو آرزومند

 .دارد 



   

  

 

1555 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

وصل است. لحظة پاره    آن از    یافقط جرعه   سببی ب  یاست. حس آرامش و شاد  ریناپذو وصف   نیریش  اریبس  وصل  لحظة

ذهن، باز شدن و رها    یو عبور از پل چوب   ایاز دن  ییلحظة جدا  لیتبد  لحظة  .دیآی به حرف و صوت نم  رهایشدن قل و زنج

دل به گوش    حرف  .شب قدر منتظر توست  شب قدر توست. از حرف و صوت بگذر و در عرصة قل  پرواز  .شدن، لحظة پرواز

  که از عرصة عقل   ی . به شرط شودی و توسط او نوشته و خوانده م  شودی . کتاب درونت توسط او گفته م شودی م  دهیدل شن

. ز حرف و  دید  یجا خواه کس و همه را در همه  خدا   .یرینگ  ی را جد  یذهنمن  یو خارها  یعبور کن  استیدن  یکه پل چوب 

 .صوت بگذر و مست باش 

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ر یها مپذز حرف بگذر و چون آب نقش 

 پُل  ا یو هست دن استیحرف و صوت ز دن که

 ی، در برابر زندگ  م یبا سپاس و تعظ

از هلند  دهیفر



 

 

 

1555قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 . تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین د و سپاس بر رو با د

 و ابیات انتخابی  1۳5۸غزل   ،1۰۰۳برنامة 

 موضوع: گوش دل 

 نام خداوند عشق به 

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بگفت رحمتِ کُل   یبه گوشِ دل پنهان 

 ز ما مَسِکُل  یول  کن،ی م ی هرچه خواه که

 و روز   دهیآنِ ما و من آنِ تو همچو د تو

 و عُتُل  ظیز برِ من به هر غل  ی رَو چرا

 مگسل، جدا نشو  *مَسِکُل:

 دلخو، سنگ درشت  *غلیظ:

 آواز گوی، سخت درشت  عتُُل:*

 گوش دل چه گوشی است؟

اختیار زندگی است که پیغام شنو که با مرکز عدم می گوشی است سکوت  از  شنود. گوشی است که در  های درون را 

تواند هر لحظه شب قدرش باشد که قرآن  گوشی است که می   .شنودست می گشایی طریق شرح صدر که همان فضا

های صداهای ذهنی و طاق و طرنب وکند و وز وز و سرها کار نمی است که با همانیدگی   گوشی  .درونش بر آن نازل گردد



 

 

 

1555قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

  .شنودگوشی است که با صنع و صانع رحمت کل در ارتباط است و صنع آفریدگاری را می . شنود ها را نمی همانیدگی 

کند و همه باشندگان از این رحمت کل برخوردارند  گیرد و اداره می می برررحمت کل زندگی است که تمامی کائنات را د

  .مندو بهره 

های سازیو با سبب ای و روگردان؟چرا از من جدا شده   دهد کهدر این دو بیت خداوند به ما با گوش دل و جان پیغام می

و با   چرا با من نیستی؟  و جنگ و جدال را در پیش؟ خو؟  و خود را درشت   ای و فضابند؟ ذهنی خود را دچار انقباض ساخته 

نهایت  توانم در آن به خودم زنده شوم تویی که بی ای که می تنها باشنده .من تو هستم و تو منی شنوی؟گوش من نمی 

   .توانم در تو ببینمو ابدیت خود را می 

یعنی با پدیدار شدن روز است که چشم    ،مانند روز و دیده ،ست در تو که پایه و اساس زندگی زنده استشیارییک ه

شیاری و تو چشمان  گوید که من روزم و یک ه خداوند به ما می  یعنی ،شودروز دیده نمی  ،کند و اگر چشم نباشدکار می

ها و آفریدگاری خود را  خواهم ویژگی خواهم جهان را به تو نشان دهم. در هر یک از شماها می من که از طریق تو می 

شود  ات پدیدار میتوانی با اتفاقات گوناگون که در زندگی بینت می تک بیان نمایم و تو با چشم عدم به جداگانه و تک 

   .ها را دریافت نماییپیغام

کنی؟ و خود را ناسازگار و  که من وجود دارم؟ چرا وجود مرا کتمان می  گیریها را نمی و چرا پیغام  شوی؟چرا متوجه نمی 

ات را برعهده گیری؟ و  کنی اداره زندگی ها تزریق می خواهی با افکاری که خودت حس هویت به آن چرا می   نافرمان؟

  ولی خودت را از من دور مساز.   ،خواهی انجام بدههر کاری می  ات را تیره و تار؟دل و محیط زندگی و جامعه خود را آتش 

 .شنودهایت نمی بیند و گوش هایت نمی بدون روشنایی مرکز عدم چشم  .ها مکنگوش دلت را پر از همانیدگی 

 

 



 

 

 

1555قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 5۶۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یشو فکرتی و ب  گوش ی و ب  حس ی ب

 د یرا بشنو ی خطِابِ ارِْجِع  تا

سوی من بازگرد را بشنود  گوید به خداوند را که هر لحظه می تواند خطاب ارِجِعی  کند و زمانی می گوش دل زمانی کار می 

  .نگر نباشدکه از قید و بند این حواس ظاهری و عقل جزوی و این احساسات دنیوی و چیزهای مادی رها شود و سطحی 

و    ۲۷اشاره دارد به آیات    .توان پیغام ارجعی خداوند را شنیدذهنی است که می ذهنی و بدون فکر من بدون گوش من 

 : سوره فجر ۲۸

 ۲۷ ةآی ،(۸۹) فجر سورۀ  م،کری قرآن

 »یَا أیَتَُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمئَِنَّةُ.« 

 .« افتهینانی گرفته و اطمجانِ آرام  ی»ا

 ۲۸ ةآی ،(۸۹) فجر سورۀ  م،کری قرآن

 «.مرَضِْیَّةا رَاضِیَةا رَبکِِّ »ارْجِعِی إِلىَ 

 و او هم از تو خشنود است، بازگرد.«  یاز او خشنود کهی پروردگارت درحال  یسو»به

 ۳۳۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو، به گوشِ خود شنو  یگوش دار

 گرو؟   ی گولان را چرا باش گوشِ 



 

 

 

1555قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 گول: احمق و نادان *

های پیغام چرا خودت را بازیچه و قربانی و گرو    .شنوام و گوش سکوت به تو گوش دل داده   گوید که خداوند به ما می  

  .ها حادث هستند و گذرااین  دهی؟ها بها می و به آن   شنوی؟ و با گوش متبرکت چیزهای بیرونی را می   کنی؟بیرونی می 

تو دارای دانایی غیبی و دارای لوح محفوظ و دارای کتاب    .ترین مسئولیتت این است که تمرکز روی خودت باشدبزرگ

هایت را  شنو کتاب زنده خودت را بخوانی و پیغامبین و گوش سکوت توانی با چشم عدم که می ات هستی زندۀ زندگی 

   .بشنوی و به کارگیری

تنها برای تو یک حکم صادر شده است و آن هم حکم فضاگشایی است و انبساط و تنها تو یک    ها این است کهپیغام

و تنها یک آه و یک آرزومندی داری و آن هم زنده شدن به من است، همراه   ست و انبساطکار داری آن هم فضاگشایی 

و تنها کار اساسی تو این است که خار خارهای همانیدگی را بروبی و با جاروب لا به    با استکمال تعظیم و اجتهاد گرم

نهایت برکت عشقم را از طریق تو به سایر  و تنها تو را لازم دارم که عشق و بی   یکتایی تبدیل   های فضایگُل و مُل 

   .باشندگان عالم ابلاغ

اگر هزاران سال هم با من قهر کنی و از من خشمگین شوی، حکم و دستورم این است و همچنین حکم و دستور ضربان  

 .سویم بازگردانده شوی از هر جهتی و از هر سویی تو را بلاهای گوناگون دهم تا به   شیاری کائناتم این است کهتکاملی ه

 5۷۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریها را بست راه  قان،یرف یا

 شکار  رِیو او ش میلنگ یِآهو

 



 

 

 

1555قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 5۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میجز که تسل

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

ما در ذهن و در توهماتمان خود را قوی    .بنددهای آن را می سازیهای فکری و سببای دوستان، یار و خداوند تمامی راه 

ذهنی و  او شیر شکاری است و آماده که هر لحظه خون من   .که آهوی لنگیم و ناقص و ابتردرحالی ،  دانیمقدرتمند می   و

ست ما مهمانیم در این سرای  دعوت رحمانی او دعوت همگانی   .هایمان را بریزد و مرکزمان را خالی سازد همانیدگی 

 داریم و چه تدبیری؟ و جز تسلیم و رضا چه چاره موقتی 

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 زن و بس دهُُل  ییهمه جهان دهُُلنَد و تو

 روند ز تو، چونکه بسته است سُبُل؟  کجا

 ها جمعِ سبیل، راه  سُبُل:*

ها دُهُل پروردگارند که بیانگر  جمادات، نباتات و حیوانات و انسان   تمامی باشندگان از جمله   یعنی   «همه جهان دهُُلنَد»

خداوند است که با آهنگ کائنات و با آهنگ    .تواند این دُهُل را بنوازدزن که می خداییت است و نماینده خداوند و دُهُل 

آوردن مرکز عدم است    نوازد و ما بایستی گوش به فرمان او که اصل زندگی فکانش دُهُل ما را می قضا و قدر و قانون کُن

مان وجود داشته باشد، او در مقابل ما هم تعصب دارد و هم  هیچ فکری و هیچ همانیدگی نباید در درون  .و فضاگشایی

 .باشدهاست و تنها صاحب اصلی دل و درون ما خود زندگی و خداوند می دهنده دل تنها خلوتگاه اوست که آرامش   .غیرت

 



 

 

 

1555قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ر یها مپذز حرف بگذر و چون آب نقش 

 پُل  ا یو هست دن استیحرف و صوت ز دن که

روند، مانند نقشی که بر  هایی که در ذهن داری دست بردار، همه گذرا هستند و از بین می از نقش   ،از هیاهوی ذهن بگذر

،  بنددرنجی، نقش رنجش در درونت نقش می یعنی وقتی که می ، رودشود و با حرکات آب از بین می روی آب ترسیم می 

شوی نقش  یعنی وقتی که عصبانی می ،  بنددآید نقش غمگین بودن در درونت نقش می یعنی وقتی که غم به سراغت می 

نقش می  درونت  در  تندخو  و  عصبانی  انسان  می یک  ایجاد  درد  تو  در  و  نقش   .کندبندد  این  از  که  باید هر یک  هایی 

ات  رو شدن با خود واقعی ه ات را که همان روب باید حقیقت وجودی   .ای را نقش بر آب کنی و از خودت دور سازیپذیرفته

صدا راه بیندازد. این دنیا پلی است که باید از رویش عبور کنی و  وهست پذیرا باشی و تسلیم و نگذاری که ذهنت سر 

 اشاره دارد به این حدیث که  .های عشق و زندگی را دریافت نماییپیغام

 ث حدی

 قنَطَْرَۀٌ.«  ای»الدُّن

 است.«  ی پل ای»دن

 .صورت موقتی یک سرویس و یک خدماتی را ارائه دهیماند که ما به ها برای این درست شده نقش 

 ۶1۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شوم  ان یوقتِ آن آمد که من عر

 بگذارم، سراسر جان شوم  نقش 



 

 

 

1555قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

و همین لحظه    ها خودم را جدا سازم و رهانقش های خود را بیندازم و از  همین لحظه وقت آن آمده است که تمامی نقش 

 .و تبدیل به خداوند و سراسر تبدیل به جان زنده خداوند وقت آن آمده است که تبدیل به زندگی شوم 

 .کندمنتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک زهرا را هم اداره می و در پایان: وقتی که خرد بی 

 ۳۰۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

 .پُرانرژی و سالم بمانید

 .خیلی ممنون، خدا نگهدار شما

 .زهرا سلامتی، از زاهدان 



 

 

 

1555قسمت پیغام عشق   آقای حسن از قوچان  

 .با سلام به جناب شهبازی عزیز و یاران عاشق

 1۴۳۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَر بجنبد، دُم بُودَ   یهر که او ب 

 چون جنُبشِ کژدُم بود  جنُبشش 

چیزِ    آن تر از خدا بدانیم و از عقل  فضاگشایی نکنیم و آن را مهم   دهداگر ما در اطراف اتفاق یا وضعیتی که ذهن نشان می 

که  کنیم، بدون اینذهنی استفاده کنیم، گویا در این حالت از سَر و خرد زندگی دور هستیم و مانند دُم فقط حرکت می 

کند و  حرکات ما هدفمند و درست باشد و در این حالت هر کار ما بیهوده و بادام پوک است، چون دُم فقط حرکت می 

عبارتی در این حالت ما  بلکه حرکاتش مانند کژدم است و به  ، تنها سودی نداردعقل و تدبیری ندارد و حتی این کارها نه 

 .شویمتبدیل به کژدم می 

توانیم کتاب بخوانیم تا کژدم خوب و  دانیم ذات و طبیعت و خصلت کژدم نیش زدن است و ما نمی طور که می همان

ذهنی  توانیم منما نمی   .مان را سامان بدهیمایم زندگی توانیم با قواعد درست که یاد گرفته ما نمی   .ضرر تربیت کنیمبی 

را نگه داریم و از عقل کژدم استفاده کنیم و با کارهای درست کردن و کارهای خوب و نیک انجام دادن به خود و به  

 .جهان خدمت کنیم

داریم و بچة خوب تربیت کنیم، هرچند کلاس و دوره تربیت فرزند برویم و در این زمینه  ذهنی را نگه  توانیم من ما نمی 

کژدم هستیم و هر حرکت ما ضرر، زیان و نیش به اطرافیان و جهان است،   ذهنی داریمها بخوانیم تا زمانی که من کتاب

از کتاب هرچند که درست را  باشیمزندگی کردن  و  ولی زندگی هر لحظه می ،  ها مطالعه کرده  به ما لطف کند  خواهد 

 .خواهد ما را از حالت کژدمی بیرون بیاورد و دارای سَر زندگی شویممی
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 ۳۶۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 تو را بلا داد   یاز هر جهت 

 جهاتت ی باز کَشدَ به ب تا

مرکز ما جسم شده و باید با راندن  شویم تا درک کنیم که  رویم دچار بلا، قبض و غم می ما در هر جهت فکری که می

مرکز را دوباره عدم کنیم و از جنس اولیه و الست شویم تا    ن و با خالی کردن مرکزاها از مرکزمچیناجسام و نقطه 

مان را  قبض خواهد آمد تا کژدم بودن  پس تا وقتی که مرکز ما جسم است  .خداوند با صُنعشَ به ما رحمت را هدیه کند

 .شناسایی کنیم

 ۳۷۳۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روراه  یا دت یآ ی چونکه قبَض

 دل مشو صَلاحِ توست، آتشَ  آن

این آمده تا به ما    .مان آمد و دچار غم شدیم، این به صلاح ماست، پس ناراحت نشویمگرفتگی سراغاگر قبض و دل 

اهمیت کنیم و آن را از  کنیم و همانیدگی و جسم را بی فضا را باز    .ن کژدم هستیمبفهماند که مرکزمان عدم نیست و الآ

 .تا خداوند که رحمت اندر رحمت است رحمتش را فَرّ و شُکوهش را به ما عطا کند مرکزمان خارج کنیم

 ۲۶۳1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیمُع نیز یکه در آن دَم که ببُِرّ

 نیالْقَرتو با بئِسَْ  یگرد مبتلا
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مان را جدی نگیریم و هر وقت فکری  مان باشیم و نگذاریم چیزی به مرکزمان بیاید و فکرهایناظر ذهن  لحظهبه باید لحظه 

با آمدن چیزی به    .ست و این آمده تا فضاگشایی کنم و خدا را ببینم و اصل فضاگشا بودن استیم این بازی ویآمد، بگ 

باید فضاگشایی کنیم تا مُعین،   .دوست خواهیم شد  ذهنی که بدترین قرین استشویم و با من جدا می مرکز ما از خدا  

مان را نظم و سامان بدهیم،  تند فکر کردن زندگی رسان به ما کمک کند و اگر بخواهیم با فکر پشت سر فکر و تندیاری

ولی خدا    ،ماست که هر فکر و عملی ضرر و زیان ماستایم و بدترین قرین با  در این حالت ما تبدیل به کژدم شده 

 .گوید از من جدا نشویحواسش هست و می 

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بگفت رحمتِ کُل   یبه گوشِ دل پنهان 

 ز ما مَسِکُل  یول  کن،ی م ی هرچه خواه که

با جسم شدن مرکز    .گرفتن فکرهایت جسم نکنگوید که مرکزت را با جدی  رحمت کلی یعنی خداوند هر لحظه به ما می 

او منتظر است تا فضاگشایی    .توانم رحمتم را به تو بدهمنمی   ،از ما دور شوی  ربُری و اگشوی و از ما میاز ما جدا می 

 .مان باز کندکنیم تا درهای بهشت را به روی

 ۴۸5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 کوُنْ یَاکنون به لطفِ کُنْ فَ که هم  ایب ایب

 مَمْنُونست   رُیْکه غَ د یدر بگشا بهشت 
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پایان است و  بهشتی که نعماتش بی   کند.خدا و کن فکان درِ بهشت را باز می   با فضاگشایی و راه ندادن چیزی به مرکز 

زندگی بیرون و درون ما توسط صنُع خدا سامان پیدا خواهد کرد و هر لحظه در بهشت خدا در آرامش و فراوانی خواهیم  

 .بود

شود  هیجانات در بدن شما ریخته می   ة واسطورزش کنید تا این سَمی که به : » از سخنان گوهربار جناب شهبازی عزیز

ذهنی گفت  هنگامی که زمان ورزش کردن رسیده است، اگر من  .همزمان ابیات را نیز تکرار کنید  ، از بدن شما خارج شود

ای، بلافاصله و بدون معطلی بلند شوید و ورزش کنید که برای ورزش کردن  نکن و حسِش نیست و خسته امروز ورزش  

 « یا به باشگاهی بروید یا خودتان ورزش دو را انجام دهید.

 ، با سپاس

 حسن، قوچان 
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 ۲۷5۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی وصلِ تو اصلِ شادمان یا

 ی معان نیهاست، وصورت  کان

 ست ی لحظه مبَُر ز بنده که ن کی

 ی را روان نهیسف  آبی ب

نیستم چون حسادت می  را نمی شویم؟ وقتی  چرا دچار حسادت می . کنمشادمان  و  حقیقت وجودی خودمان  شناسیم 

تر  کمتر و کوچک   مانذهنی کنیم و به نظر من های دیگر مقایسه می دهیم و با جسمخویش را در حد جسم کاهش می 

 . شویمرسیم دچار حسادت می نظر می به 

 ۴۳۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدان   آمد،  حسد ة جسد، خان نیا

 حسد آلوده باشد خاندان کز

جا که  کند. از آن آگاه باش که این جسم یا کالبد بشری جایگاه حسادت است. حسادت خاندان تو را کثیف و آلوده می 

اگر معنی   . ست که از احساس کمتری و حقارت ناشی می شودست، حسادت نیز صفتیکالبد بشری محل فقر و نیازمندی

تنها آبرو و اعتبار قدری زشت و پلید است که نه ه صفت حسادت بظاهری خاندان را در نظر بگیریم، منظور این است که  

 . کندزند و حسُن شهرت را از آنان سلب می کند، بلکه به خاندان او نیز لطمه می شخص را لکه دار می 
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 ۴۳5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مکر و حسد  حسد ی بر ب   یچون کنُ

 رسد  ها ی اهیحسد، دل را س زآن

کسی که درون خود را از صفات زشتی چون حسادت پاک کرده و هیچ غل و غشی ندارد حسادت بورزی  به آن  اگر نسبت 

  بینی و در جای دیگر دارند کهشود و دنیا را شفاف نمی اثر این حسادت دلت تیره و تار می و نیرنگ و حیله کنی، بر

 ۴۳۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پا  رِیخاک شو مردانِ حق را ز

 بر سر کُن حسد را همچو ما  خاک،

خاک شو. مانند ما خاک بر سر حسد کن! یعنی این صفت زشت را محو    های رهیده از حسدزیر پای اولیا الله و انسان 

پس متوجه شدیم که اگر حسادت  . ات اجازه نده که تخم حسادت را در دلت بکاردذهنی یا نفس امارهکن و هرگز به من 

کند تهدید  را  ما  چه خطراتی  است  ممکن  نکنیم،  رها  و  را شناسایی  گرفتاری.  خودمان  کینه،  تمام  مثل  اخلاقی  های 

شناسد و فراموش  گیرد که بشر خودش را نمی جا سرچشمه می حسادت، حس انتقام، حس نقص، حس پوچی از این

 کرده که برای چه آفریده شده است.  

ها بلند شویم و  ای آزاد از روی همانیدگی بلوغ برسیم و چون پرنده بعد به   ،ایم چند صباحی سرگرم جهان شویمما آمده

تا او از طریق ما ساختارهای نیک وارد این جهان مادی کند. اگر ما غافلانه    آگاهانه خود را در اختیار خرد کل قرار دهیم

را مسخرۀ حسادت به  مهم خودمان  موضوع  این  به  پرداختن  اصلی جای  از هدف  و  کنیم  کودکانه  بمانیم،  های  جا  مان 

 . کارانیمشک از زیان بی 
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 ، با سپاس از استاد پرویز شهبازی و یاران عاشق

 طاهره از بندرعباس 
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 .همراهان محترم گنج حضورعرض سلام خدمت آقای شهبازی نازنین و 

 .گنج حضور 1۰۰۲های آقای شهبازی در برنامه برداشت نکاتی چند از صحبت

کند عبارتند از: جبران مالی، گذاشتن وقت، گذاشتن توجه،  چیزهایی که ما را به کار کردن روی خودمان متعهد می  -1

 .تکرار ابیات و نوشتنهایمان از برنامه گنج حضور و مولانا، عمل کردن به دانسته 

 .کننده این است که ما از دیگران انتظار کمک داشته باشیمترین فلج بزرگ  -۲

 .اما به شرطی که به خدا زنده شویم ،درست است که این جسم ما همان شب قدر ماست -۳

به مرکزمان، مقاومت  های تسلیم: تسلیم یعنی فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه، نیاوردن چیزهای ذهنی  تعریف  -۴

دهد، پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و مقاومت و خوب و بد  مان نشان می نکردن در مقابل هر چیزی که ذهن

 .کردن

 .تنها ابزار ما توانایی فضاگشایی است -5

توانیم فضا باز کنیم، ابیات یا اگر نمی   تنها راه جستن و رها شدن از ذهن این است که فضا را در درونمان باز کنیم -۶

 .تا تکرار ابیات فضا را برای ما باز کند قدر تکرار کنیممولانا را آن 

و بایستی پیش میزبان ادب را رعایت کنیم و    در این دنیا مهمان خدا هستیم  ما از ثانیه صفر تا موقع مرگ جسمی -۷

 .های ایشان عمل کنیمطبق گفته 

گذاریم و از خیلی چیزها  مان احترام می حتماا به خودمان و جسم ،اگر ما بدانیم که امتداد خدا در درون جسم ما است -۸

 .ادبی نکنیمشویم که در مقابل خدا بی و هر لحظه مواظب خودمان می  کنیمو کارها پرهیز می 
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نگه   کندکند و یا یکی ما را ترک می یا یکی ما را ملامت می  شود که یکی رویش زیاد میخاطر این ما دردهایمان را به  -۹

خاطر خودمان. چون اگر حتی مثلاا یک کینه کوچکی هم داشته باشیم، مانع از زنده  اندازیم، آن هم به بلکه می   ،داریمنمی 

 .شود شدن ما به خداوند می 

این دنیا قرار داریم، لحظه  -1۰ لحظه امکان زنده شدن به خدا هست.  بهدر این شب قدر که ما در این جسم و در 

طور که جناب مولانا در دفتر  همان  .ست که دیدمان را عوض کنیم و در یک آن به خدا زنده شویم و زنده بمانیمکافی 

 :فرمایندمی  1۸1پنجم بیت 

 1۸1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

 . شودذهنی بدانیم که چه می یم جلو و نخواهیم با منوبر  ،کنیم، باز کنیمطوری فضا را باز ما باید همین -11

رویم، حواسمان فقط  شویم و به بیرون می صبح که از خواب بیدار می   عنوان یک انسان باید کارمان این باشدما به -1۲

 .و در مقابل هر اتفاقی فضا باز کنیم و دیگران را به واکنش وادار نکنیم روی خودمان باشد 

که مان را خوب کنیم؟ یا این ذهنیخواهیم حال من می   ال: آیا ما با کار روی خود با برنامه گنج حضور و مولانا ؤ یک س  -1۳

 خواهیم به خدا تبدیل شویم؟ واقعاا می 

طوری نیست. تا زمانی  شویم. اما اصلاا این مان برسیم، آزاد می های ذهنی کنیم اگر به خواسته ذهنی فکر می ما در من -1۴

 .آزاد نخواهیم شد  که هشیاری جسمی داریم
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تواند  وجه نمی هیچذهنی به مان اندازه بگیریم. چون من کش ذهنمان را با خطما هیچ موقع نباید پیشرفت معنوی -15

 .معنویت ما را بسنجد

عنوان الست آمدیم، افتادیم به این جسم. باید از این فرصت هفتاد، هشتاد ساله نهایت استفاده را بکنیم.  ما که به  -1۶

 .نهایت و ابدیت خدا زنده شویمو این تنها فرصت ماست که به بی 

پذیر نیست. در هر کار معنوی یک چیز درشتی نوشته شده، آن  امکان موفقیت در معنویت بدون پرهیز اصلاا امکان -1۷

کند. هم پرهیز است. از ثانیه صفر تا موقع مرگ جسمی باید پرهیز باشد. پرهیز از هر چیزی که این جسم را آلوده می 

  پرهیز یعنی هیچ چیز ذهنی را به مرکزمان نیاوریم.

هایم از برنامه گنج حضور و ابیات  ها و برداشت و در پایان امیدوارم که با کمک زندگی و اراده و پشتکار خودم به نوشته 

 . شاءاللهحضرت مولانا عمل کنم. ان

 ،با عشق و احترام

 مهدی از مشگین شهر 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اا همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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